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  كاربرد دلالت نهي بر فساد در تفسير قوانين 
  

   / حميد مسجدسرائي زهرا فيض
  

 چكيده
قواعد علم اصول فقه به عنوان يك ابـزار مهـم و كـاربردي بـا هـدف تفسـير       

ي قوانين موضوعه و كشف مـراد قانونگـذار بـه هنگـام سـكوت، اجمـال، ابهـام و حت ـ       
تعارض قوانين در خدمت حقوقدان و دادرس واقع شده و بـا بكـارگيري ايـن قواعـد،     
امكان دستيابي به روح قانون و مراد قانونگذار فراهم مي گردد؛ مسأله دلالت نهـي بـر   
فساد نيز از جمله مسائل مهم علم اصول اسـت كـه در دو حـوزه عبـادات و معـاملات      

وق، بحث منحصر در اين مطلب است كه آيا قابل طرح و بررسي است اما در علم حق
نهي از معامله، بر فساد معامله دلالت دارد يا خيـر؟ فلسـفه نهـي و ممنوعيـت قـانوني و      
هدفي كه قانونگذار از اين ممنوعيت تعقيب مي كرده است از مسـائل درخـور توجـه    

ز در اين موضوع مي باشد. بررسي حقوقي موضوع دلالت نهي بر فسـاد در معـاملات ا  
آن جهت حائز اهميت است كه آثار حقوقي فراواني در مباحـث حقـوقي دارد. مقالـه    

در بحث دلالت نهي بر فساد معاملات، نظريـه   اصوليانحاضرضمن طرح ديدگاه هاي 
بطلان و عدم نفوذ را به شكل مستوفي مورد بازخواني قرار داده و به اين نتيجه رسـيده  

جي و مراجعــه بــه قواعــدعمومي، راه اســت كــه كمــك گــرفتن از قرينــه هــاي خــار 
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پيداكردن ضمانت نهي از شيء اسـت، ضـمن ايـن كـه در برخـي از مـوارد، ضـمانت        
  اجراي نهي قانوني، به صورت خاص در قوانين موضوعه پيش بيني شده است.

  ننهي، فساد، عبادت، معامله، صحت، بطلا: كليدواژه
  

  طرح مسأله   -1
و مقتضيات سياسي و عـدم احاطـة    محدوديت هاي قانونگذاري، پيشرفت تمدن

قانونگذار بر تمام مسائل اجتماعي، سبب اجمال، تعارض و سـكوت در قـوانين شـده  و    
گذار را جهت رسيدن به حكم، ضروري مي سازد. علم اصول نتفسير و كشف مراد قانو 

 فقه به عنوان ابزاري كارآمد در تفسير و تعيين مدلول و دايره شمول مواد قـانوني مـبهم،  
اصول و قواعدي را در اختيار حقوقدان و دادرس قرار مي دهد كـه بـا بكـارگيري آنهـا     
رسيدن به احكام موضوعات حقوقي را امكان پذير مي سازد،  مسأله دلالت نهي بر فساد 
منهي عنه نيز يكي از مسائل مهم اصولي است كه تقريباً تمامي دانشمندان علم اصول در 

د؛ و بحث دلالت نهي بر فسـاد معاملـه نيـز از جهـت حقـوقي      انكتب خود به آن پرداخته
قابل بررسي است، و آن چه كه در اين زمينه بايد مورد توجه قـرار گيـرد فلسـفه نهـي و     
ممنوعيت قانوني است و اين كه قانونگذار چه هـدفي را از ايـن ممنوعيـت تعقيـب مـي      

خـارجي و مراجعـه بـه    ن، در نظر گرفتن قرينـه هـاي   كرده است و براي كشف مراد مقنّ
-قبل از خوض در بحث لازم است كه برخي از واژه قواعد عمومي كارساز خواهد بود.

  ها در عنوان بحث را روشن كنيم:
از » اقتضـاء «و برخـي بـا تعبيـر    » دلالـت «دلالت: برخي در اين باب با تعبير  -الف

ه آيا مي توان بـه  ملازمة ميان نهي از شيء و فساد آن ياد كرده اند و مقصود آن است ك
كمك عقل كشف كرد كه آن چه به طريقـي مطلـوب التـرك بـودنش احـراز شـود از       

مقصود از دلالـت در اينجـا،    )408 /1تهذيب الاصول/(ديدگاه شرع باطل و فاسد است يا نه؟ 
شود كه به ملازمه عقلي ميان نهي از اقتضاء است لذا خصوص دلالت عقلي را شامل مي
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گردد. به همين جهت است كه اين مسأله در باب ملازمات نه باز ميعشيء و فساد منهي
شود. البته اگر اين ملازمه به نحو لزوم بين بالمعني الأخص بوده و دليـل  عقلي مطرح مي

نهي، لفظي باشد نهي از شيء، دلالت لفظـي التزامـي بـر فسـاد آن خواهـد داشـت و در       
 نتيجه داخل در مباحث الفاظ خواهد شد.

هي: نهي داراي اقسامي است: تنزيهي، مولوي، ارشـادي و نفسـي؛ هرچنـد    ن -ب
صـول  الوافيـه فـي أ  ( اكثر علماي اصول مي گويند:  واژة نهي ظهـور در حرمـت نفسـي دارد   

ولي اين ظهور به مقتضاي وضع نيست؛ بلكه به حكم عقل اسـت. و گفتـه شـده     )89الفقه/
و  )181صـول/ كفايـه الأ ( را شـامل مـي گـردد   نزاع در اين مسأله عام بوده و همه ايـن اقسـام   

بعضي ديگر بر اين نظرند كه نزاع به نهي تحريمي نفسي اختصاص دارد و نهي تحريمي 
در اين مسأله دايرة بحث، نهي ؛ )386/ 1صول/(فوائد الأ غيري و تنزيهي از آن خارج مي باشد

 گيرد.تحريمي تنزيهي و نهي نفسي و غيري را در بر مي

ساد عبارت است از عدم ترتب اثر مطلوب در موضوع قابل، مقصـود  فساد: ف -ج
از بيع، ترتب اثر ملكيت است كه اگر ملكيت حاصـل شـود خـواهيم گفـت كـه معاملـه       
مورد نظر صحيح است اما اگر اثر مطلوب ما يعنـي ملكيـت بـر بيـع انجـام يافتـه مترتـب        

ت اثر بايد در امـر مـورد نظـر    نگردد، معامله رافاسد مي ناميم. اين توجه بجاست كه قابلي
موجود باشد؛ اما اگر بعضي از شرايط موجود نگردد با عدم ترتب اثر مواجه مـي شـويم   
و چون اين عدم ترتب اثر از باب نبود شرط يا شرايط است در نتيجه تقابل ميان صـحيح  

 )42»/است يا نـه  آيا نهي درمعاملات موجب فساد«(بجنوردي، و فاسد را بايد تقابل عدم و ملكه بدانيم
صـول  أ( در واقع صحت يعني ترتب اثر مـورد انتظـار و فسـاد نيـز در مقابـل آن قـرار دارد      

و در عين حال همان مطابق بودن با اعتبارهايي كه قانونگذار در نظر گرفته يا بـه   )330فقه/
ديگر سخن، دارا بودن تمام شرايط و اركاني كه در قانون براي آن عمل در نظـر گرفتـه   

پژوهشـي تطبيقـي   « (صابري، ت در اين باب به دست مي دهده است، معناي جامعي از صحشد

فساد در مقابل صحت است و تقابـل آن دو،   )131»/در مدلول و مقتضاي نهي در عبادات و معاملات
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تقابل عدم و ملكه است. فساد عبارت است از عدم صـحت چيـزي كـه قابليـت صـحت      
مأموربه از جهت تماميت اجزاء و شـرايط معتبـر در    دارد. صحت عبادت، مطابقت آن با

باشـد. لازمـة   آن است و صحت در معامله، مطابقت آن با آن چه در آن معتبر اسـت مـي  
فساد عبادت، عدم سقوط امـر و عـدم سـقوط اداء و قضـاء در آن اسـت و لازمـة فسـاد        

 معامله نيز عدم ترتّب اثر مورد انتظار از آن است.

عنه هر چيزي است كه بتواند متصّف بـه صـحت يـا    ظور از منهيعنه: منمنهي -د
ــه    ــا معامل ــادت باشــد ي ــن كــه عب ــهأ( فســاد شــود، اعــم از اي ــاني اســتنباط احكــام   -صــول فق مب

 .)140و139اسلامي/

  در دلالت نهي بر فساد دانشمندان علم اصول نظرات متفاوتي را ارائه نموده اند: 
عده اي همانند شيباني و ابوحنيفه به اين نظر  نهي مطلقاً دلالت بر فساد نمي كند،

نهي مطلقاً دلالت بـر   ؛)100/صول الفقـه لوافيه في أا ؛31-5/30تقريرات نائيني/ التقريرات، جودأ( معتقدند
فساد مي كند هم در معاملات و هم در عبادات؛ شهيد اول، ابن حاجـب و فاضـل تـوني    

عـده اي نيـز قائـل بـه      ؛)618/ 1صول/الأ نوار؛ أ/100فقه/(الوافيه في اصول الاين قول را برگزيده اند 
تفصيل ميان عبادات و معاملات شده اند و گفته اند: نهي در عبادات بر فساد دلالت مـي  
كند اما در معاملات بر عدم فساد. نهي از عبادات، مقتضي فساد است خواه نهي از اصـل  

صـول  أ( ن و يـا نهـي از وصـف آن   آن باشد و يا نهي از جزء آن عبادت يا نهي از شرط آ

و منشاء بطلان عبادت آن است كه عبادت منهي عنه، قبح ذاتي دارد و تعلـق   )1/311الفقـه/ 
نهي و اين حرمت ذاتي، مستلزم فساد است زيرا متعلّق، مبغـوض مـولي اسـت و آن چـه     
مبغوض است نمي تواند مصلحت داشته باشد بلكه مفسده نيز دارد، و ديگر آن كه، فعل 

پژوهشي تطبيقي در مدلول و مقتضاي نهي در عبادات و « (صابري، منهي عنه نمي تواند مايه تقرب باشد
 .)128»/معاملات

دانشمندان علم اصول در كتب مختلف خود بـه هنگـام بحـث از مسـالة دلالـت       
نهي بر فساد، ميان نهي از عبادات و نهي از معاملات قائل به تفصيل شده اند به گونـه اي  

 تقريباً ميان آنها اتفاق نظر وجود دارد كـه نهـي از عبـادات، موجـب فسـاد آن اسـت      كه 
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چه آنگونه نهي از عبادات با تقرّب تنافي دارد  و در واقـع، تقـرب جسـتن     ؛)71صول فقه/(أ
به خدا با عبادتي كه از آن نهي شده است امكان ندارد اما در اينجا فقط پيرامون نهـي از  

بايد گفت كه معاملات منحصر در عقود و ايقاعات نمي باشد  معاملات بحث مي شود و
بلكه شامل تمامي نواهي شرعي و قانوني مي شود. به عنوان مثال نهي مـأمور از ورود بـه   
منزل ديگران و انجام بازرسي شبانه و اين كه آيا يافته هاي او از ايـن طريـق اثـر قـانوني     

  دارد يا خير؟
علم فقه مي توان دريافت كه ايشـان بـيش از هـر     با دقت نظر در آثار دانشمندان

دلات نهي بر فساد منهـي عنـه در معـاملات     به بررسي آثار علمي و حقوقي مسألهچيزي 
پرداخته اند. به جرأت مي توان قائل شد كه آثار اين مسأله در تمام نواهي اعم از شرعي 

وارد بحث شـويم   و قانوني قابل بررسي و تفحص است. قبل از اين كه به صورت جدي
لازم است بدانيم كه نهي در علم اصول، به معناي طلب منع از انجام كار است كـه البتـه   
به اقسام مختلفي چون نهي مولوي و ارشادي، نهي تحريمي و نهي تنزيهي، نهي نفسي و 

  نهي غيري و ..... تقسيم مي شود. 
ارشادي گفته شـده   اگر نهي، ارشاد به فساد و عدم وقوع عملي باشد، به آن نهي

و منع از فعل اگر به صورت الزامي باشد به آن نهي تحريمي مي گوينـد و نهـي تنزيهـي    
آن است كه نهي حاكي از مرجوحيت آن فعل باشد و اگر نهي بـه خـود عمـل بـه طـور      

  .)334/فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول(مستقيم تعلق گيرد، به آن نهي نفسي گويند 
امي اين دسته از نواهي به صورت يكسـان بـر فسـاد دلالـت     درباره اين كه آيا تم

 اصـوليان دارند يا اين كه دلالت بر فساد فقـط مخـتص بـه برخـي از نـواهي اسـت ميـان        
اختلاف نظر وجود دارد، به گونه اي كه برخي از آنان بر اين باورنـد كـه نهـي غيـري و     

 ز محل بحث ما خارج اسـت نهي تنزيهي نمي تواند بر فساد معامله دلالت داشته باشد و ا
  .)1/455(فوائد الاصول/

در علم حقوق نيز براي نهي و اقسام آن تعريفاتي ذكر شده است، از جملـه ايـن   
نهي در لغت، منع و بازداشـتن اسـت. مفاسـد، مصـب نـواهي قـانوني اسـت چـه بـه          «كه 
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هـي  صورت فعل قبيح در مورد اول نهي را نهي ارشادي گويند و در مورد دوم نهـي را ن 
مولوي ناميده اند. منع فروش سلاح به دشمن نهي مولوي است. هر قـانوني كـه بـه طـور     

 »جازم عملي را منع كند، نهي حرمت است. اگر به طور جازم نباشد نهي كراهـت اسـت  
   .)5/14227مبسوط در ترمينولوژي حقوق/(

ارد با دقت در قوانين موضوعه مي توان فهميد كه قانونگذار نيز جز در برخي مـو 
 1231معمولاً نهي را در معني طلب ترك كار استعمال نموده است، چنـان كـه در مـاده    

  ».اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معين شوند...«دارد: قانون مدني مقرر مي
فساد در عبادات، به معني مجري نبودن امتثال يك عبادت است به گونه اي كـه   

اما فسـاد در معاملـه، در واقـع بـه      ؛)3/107علم الاصول/ دروس في( نيازمند اعاده و يا قضا باشد
معني عدم ترتب اثر بر چيزي است؛ به عنوان مثال اگر قائـل بـه فاسـد بـودن بيـع شـويم       

 ) 1/348صـول الفقـه/  (أ بدين معنا است كه نقل و انتقال كه اثر بيع است بر آن بار نشده اسـت 
به جهت عدم رعايت قانون، فاقد بنابراين فساد، صفتي است براي يك عمل حقوقي كه 

گويي اين عمل حقوقي اصـلاً بـه وجـود نيامـده     ؛ )502/ترمينولوژي حقـوق ( هرگونه اثر باشد
است؛ به طور كلي مي توان گفت كه فساد مترادف با بطلان است كه در مقابل صـحت  

صحت، وضعيت حقوقي است كه به عقـد  «قرار دارد. در تعريف صحت نيز آمده است: 
ايقاعي كه در عالم اعتبار وجود و تحقق پيدا مي كنـد نسـبت داده مـي شـود. ايـن      و نيز 

وضعيت در برابر بطلان قرار دارد كه به عقد يا ايقاعي نسبت داده مي شود كـه در عـالم   
   .)22(اصول قراردادها/ »حقوق تحقق پيدا نمي كند

ايـد گفـت كـه    با توجه به آن چه كه در رابطه با معناي نهي و فساد ذكر گرديد ب
اگر نهي، دلالت بر فساد داشته باشد بدين معناست كه مثلاً هرگاه مقنّن، استماع شهادت 

نهـي او بـر بطـلان و فسـاد چنـين شـهادتي        بدون اداي سوگند را ممنوع مي كنـد شهود 
  دلالت دارد، در نتيجه استناد به چنين شهادتي باطل است.
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اختلاف است ايـن اسـت كـه آيـا     يكي از مسائلي كه در مبحث مورد نظر مورد 
دلالت نهي بر فساد منهي عنه از نوع دلالت لفظي است يا عقلي؟ برخي اين مسـأله را از  

 )180صـول/ كفايـه الأ ( مباحث لفظي شـمرده و آن را در ذيـل مباحـث الفـاظ قـرار داده انـد      
 )452/فكـار نهايـه الأ ( برخي نيز به تعلق داشتن اين مبحث به بـاب الفـاظ تصـريح كـرده انـد     

برخي از ايشان آن را از نوع دلالت لفظي مي دانند؛ بدين معنا كه لفظ نهي بـراي چنـين   
إمـا بالمطابقـه    لّأنهّ لد«در اين رابطه مي نويسد: معنايي وضع گرديده است. محقق حلي 

 ـ و زوم بـين النهـي   أو الالتزام و القسمان باطلان، أما المطابقه فظاهر و أما الالتزام فلعدم اللّ
دلالت نهي بر فساد يا بايد مطابقي باشد يا التزامـي؛ امـا دلالـت    : )77معارج الأصول/( »الفساد

مطابقي كه قطعاً نيست و التزامي هم نيسـت، زيـرا ملازمـه اي ميـان نهـي و فسـاد وجـود        
مبادي الوصول الي علم ( ندارد  و به همين جهت مبحث مذكور را در قسمت الفاظ آورده اند

ايـن  برخي ديگر نيز اين مسأله را از جمله دلالت هـاي عقلـي دانسـته و بـر      ؛)1330الاصول/
نظرند كه  نهي، عقلاً بر فساد منهي عنه دلالت مي كند بدون اين كه صيغة نهـي در ايـن   

مبحث مذكور را در قسـمت ادلـه عقلـي     اصوليانمسأله او را ياري كند، لذا اين دسته از 
  .)136لفقه في ثوبه الجديد/؛ علم أصول ا1/346صول الفقه/أ( مطرح كرده اند

تـأثيري در بحـث مـا نـدارد،      اصـوليان لازم به ذكر است كه اين نوع از نزاع بين 
بدين معني كه اگر دلالت نهي بر فساد پذيرفته شود ديگر جايي بـراي بحـث از دلالـت    

ه عقـل  عقلي يا لفظي باقي نمي ماند و تفاوتي نمي كنـد كـه دلالـت نهـي بـر فسـاد از را      
  فهميده شود يا از راه لفظ.

مختلـف در رابطـه    اصـوليان در اين تحقيق سعي شده است كه ضمن طرح آراء 
با دلالت  نهي بـر فسـاد معـاملات، بـه تطبيـق ايـن مسـأله بـا مصـاديق بـارز حقـوقي آن            

  بپردازيم.
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    اصوليانآراء  -2
مندان علم اصـول  در رابطه بامسأله دلالت نهي بر فساد معامله دو نظريه ميان دانش

  وجود دارد:
 عدم دلالت نهي بر فساد -2-1

بر ايـن باورنـد كـه نهـي از معـاملات از نظرلغـوي، عرفـي و         اصوليانگروهي از 
شرعي به هيچ وجه دلالتي بر فساد منهي عنه ندارد، و تفاوتي نمي كند كه ايـن نهـي بـه    

و؛ چه آن كه ميـان نهـي و   سبب تعلق گرفته باشد يا به مسبب، و يا به چيزي غير از آن د
 فساد، ملازمه اي وجود نداشته و روايتي كه بيانگر اين نوع از فساد باشد در دست نيست

آن است كه تنها چيزي كه نهي بر آن  اصولياناستدلال اين دسته از  ).1/195صول/نين الأ(قوا
الّ بـر  دلالت دارد زجر و مبغوضيت منهي عنه است و اين زجر و مبغوضيت نمي تواند د

(المقـدمات و   فساد باشد، چه آن كه جعل احكام وضعي بـر پايـة مصـالح و مفاسـد نيسـت     
   .)4/405التنبيهات/

ايراد وارد بر اين نظريه آن است كه در بسياري از موارد ديده مي شود كـه نهـي   
باعث فساد منهي عنه در عالم خارج واقع مي گردد؛ بنابراين در واقع، مقصود اين دسـته  

از عدم دلالت نهي بر فساد آن است كه خود نهي به تنهايي نمي توانـد دليـل    ولياناصاز 
بر فساد منهي عنه باشد، بلكه براي اين موضوع، نيازمند بـه يـك قرينـه و دليـل خـارجي      
است. به تعبير بهتر، نهي از هر چيزي مقتضي فساد آن اسـت امـا ايـن اقتضـاء بـه تنهـايي       

كنـد بلكـه نيازمنـد وجـود شـرايطي از قبيـل هـدف و         براي تحقق فساد آن كفايت نمي
  انگيزه نهي است.

  نظريه تفصيل  -2-2
، كساني هستند كه در رابطه با مسأله مـورد بحـث قائـل بـه     اصولياندسته دوم از 

تفصيل شده اند؛ بدين معنا كه ايشان دلالت نهي بر فساد منهي عنه را بـه صـورت مطلـق    
نكرده اند، بلكه به اعتبارا ردكرده و يا مي پذيرنـد كـه هركـدام از     ت مختلف آن را رد

  اين آراء ذيلاً ذكر مي گردد:
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 ـ  -2-2-1 ق نهـي بـه مسـبب يـا معنـاي      دلالت نهي بر فساد به اعتبـار تعلّ
  مصدري

اين نظريه قائل است به اين كه اگر متعلق نهي، سـبب يـا معنـاي مصـدري باشـد      
ي از غير مطلوب بودن اين عقد يـا معاملـه   نمي تواند باعث فساد آن شود؛ وقتي صيغة نه

فوائـد   ؛187صـول/ ايه الأ(كف از ديدگاه شارع خبر مي دهد، در اينجا هيچ دلالتي بر فساد ندارد

در واقع نهي به اثر معامله تعلـق گرفتـه اسـت و شـخص از اثـر معاملـه كـه         ؛)1/403/صولالأ
ت و سلب قدرت شـرعي  همان نقل و انتقال است نهي شده و از او سلب قدرت شده اس

اما در  )155»/آيا نهي در معاملات موجب فساد است يا نه«(بجنوردي، مانند سلب قدرت تكويني است
صورتي كه نهي به مسبب و نتيجه تعلق گرفته باشد باعث فساد منهي عنه مي شـود. ايـن   

ان نظريه در آراء محاكم عالي قضائي ايران نيز مورد پذيرش قرار گرفتـه اسـت؛ بـه عنـو    
در اين خصـوص   20/9/1379 – 505ديوان عالي كشور در رأي شماره  17نمونه  شعبه 

نهي در عبادت موجب فساد است ولـي در معـاملات كـه در مقابـل     «چنين آورده است: 
عبادات قرار گرفته بايد قائل به تفكيك شد. نهي ارشادي، گاهي نهـي بـه مانعيـت يـك     

گيرد كـه قطعـاً دلالـت بـر فسـاد دارد و نهـي       شيء يا لزوم شرطي در معاملات تعلق مي
ديگر عبارت است از نهي مولوي كه خود دو حالت دارد، گاهي نهي تعلق مي گيرد بـه  
ذات سبب كه علما نظر داده اند اين نهي مقتضي فساد معامله نيست ولي چنان چـه نهـي   

در حقوق تجارت  ؛)403-404صول/فوائد الأ( »تعلق گيرد به ذات مسبب، معامله باطل است ...
لايحه قانوني تجارت افـرادي از عضـويت در هيئـت مـديره      126و  111به موجب مواد 

قـانون اساسـي و تبصـره     141اند. به علاوه اين كه اصـل  هاي خصوصي منع شدهشركت
چهارم ماده واحدة قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، به صراحت ممنـوع بـودن   

هاي خصوصي را اعلان كرده است. بر اين اساس، اگر عضويت در هيئت مديره شركت
شخصي كه به عنوان مثال كارمند ثبت است از طرف مجمع عمومي به عضـويت هيئـت   
مديرة شركتي درآيد، عضويت او وجاهت قانوني ندارد و تصميمات او در هيئت مديره 
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توان گرفت نظريه مي ايرادي كه بر اين )173قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني/( باشدنافذ نمي
اين است كه در اين مثال، نافذ نبودن تصميمات مديراني كه بـر خـلاف قـانون انتخـاب     
شده اند، قابل توجيه نيست؛ چه آن كه در اينجا اگر عمليات گـزينش مـديران را سـبب    

توان تصميمات ايشان را مسبب دانست؛ بلكه در واقع مسبب، همـان تصـدي   بدانيم، نمي
و از سوي ديگر بعد از آن كه شخصي به عنوان عضوي از هيئـت مـديره    مديريت است

شود گزينش گرديد، اين گزينش از ناحية ديگران قابل قبول بوده و حمل بر صحت مي
و اگرچه واجد وجاهت قانوني نباشد ولـي عمـلاً باعـث غيـر نافـذ بـودن تصـميمات بـه         

  .)82»/ي بر فساد منهي عنهدلالت نه«،( زراعت شودخصوص نسبت به اشخاص ثالث نمي
در واقع به اين نكته مـي رسـيم كـه هنگـامي كـه قانونگـذار از خريـد و فـروش         
كالايي يا معامله اي نهي مي كند بايد ببينيم اراده قانونگذار به عدم نقل و انتقال است يـا  

ت به عدم انشاء معامله؛ و اگر نظر قانونگذار به عدم انشـاء باشـد انجـام آن داراي مجـازا    
بوده، اما نقل و انتقال واقع مي گردد، اما اگر نهي قانونگذار به عدم نقـل و انتقـال باشـد    

  اين نهي دلالت بر فساد دارد و قانونگذار، نتيجه و اثر ممنوع را به رسميت نمي شناسد. 
  ق نهي بر ركن معامله دلالت نهي بر فساد به اعتبار تعلّ -2-2-2

ه اگر نهي به يكي از اركـان معاملـه تعلـق بگيـرد     طرفداران اين نظريه معتقدند ك
باعث فساد منهي عنه مي شود. محقق نائيني به نقـل از صـاحب فوائـد الاصـول و منتقـي      

اين كه طرف معامله،  -الاصول مي گويد: براي صحت معامله سه ركن لازم است: الف
تضـاي قاعـده   اين كـه بـه مق   -براي نمونه بايع، مالك يا مأذون از طرف مالك باشد. ب

اين كه آن مسـبب را بـه صـيغه خاصـي كـه بـدين        -سلطنت، سلطه فعلي داشته باشد. ج
منظور در شرع مقرر شده است، ايجاد كند، در جايي كه نهيي از معامله از سـوي شـارع   
رسيده است و اين نهي، متوجه مسبب شده ركن دوم از سه ركن خلل پيدا كـرده اسـت   

 از مسبب، معامله به واسطه اختلال ركن دوم باطل اسـت بدين سان، در فرض ورود نهي 

و در غير اين صورت، نهي نمي تواند بر فساد منهي عنـه دلالـت داشـته     )404(فوائد الاصول/
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باشد. اين نظريه اگر چه به معـاملات در معنـاي خـاص آن اشـاره دارد امـا در رابطـة بـا        
ه به عنوان مثال، اگر براي ادلة اثبات معاملات به معناي عام نيز كاربرد دارد؛ بدين معنا ك

دعوا ركني توسط قانوگذار جعل گرديده باشـد و قاضـي آن را ناديـده بگيـرد و بـه آن      
  عمل نكند موجب بطلان مي شود.

:       صاحب عناوين در استدلال به اين نظريه اين گونـه تعليـل كـرده اسـت كـه اولاً
ه اي كـه سـيد مرتضـي نسـبت بـه آن      بسياري از فقها اين تفصيل را پذيرفته انـد بـه گون ـ  

انـد و ايـن   ادعاي اجماع نموده و آن را يك دليل شرعي براي فساد معاملـه تلقـي كـرده   
 اند، تقويت شـده اسـت.  اجماع به واسطة فتواي بسياري از فقها كه قبل و بعد از وي بوده

 : رد مسـتلزم فسـاد   اين استناد فقها مبني بر اين كه اگر نهي به اركان معامله تعلـق بگي ـ ثانياً
باشـد، يعنـي ممكـن    اي مبني بر فسـاد معاملـه مـي   باشد، يا ناشي از وجود قرينهمعامله مي
اي وجود داشـته باشـد كـه در آن زمـان، معلـوم بـوده و فقهـا از آن اسـتفاده         است قرينه

-اند اما در حال حاضر اطلاعي نسبت به آن نداريم، و يا وجود دليلي بر فساد منهيكرده

اي است كه موضوع كه همان معامله حرام است را لالت دارد؛ پس نهي، تنها امارهعنه د
اي اسـت كـه مقـرر گرديـده اسـت يعنـي       گرداند و فساد، ناشي از خود قاعدهمحقق مي

عنه، و فقها در صورتي كه نهـي بـه اركـان معاملـه تعلّـق      قاعده دلالت نهي بر فساد منهي
: بسياري از معاملات را مياند. ثباط كردهرا استن بگيرد، معناي فساد معامله بينيم كه به الثاً

اي كه از طريق اجماع يا دليـل ديگـري   دليل تعلّق نهي به ركن آنها باطل هستند به گونه
-كنيم و براي ما ترديدي نسبت به فساد اين معاملات باقي نمـي به فساد آنها علم پيدا مي

 رديم بايد آن را حمل بر اعم اغلـب كنـيم.  ماند. به همين خاطر، اگر در موردي شك ك
: تعلق گرفتن نهي به معاملات، خود مي تواند اماره اي  بر فسـاد آن باشـدكه همـان     رابعاً
عدم ترتيب اثر معامله در صورت انجام آن مي باشد؛ توضيح اين كه وقتي امر يا نهي بـه  

كند ه ذهن خطور ميچيزي تعلّق بگيرد، آن جهتي كه مقصود اصلي و ذاتي بوده است ب
باشـد و  و شكي نيست كه مقصود ذاتي و اصلي در معاملات، ترتّب آثار بر معاملات مي
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اباحه و تحريم از تكاليفي هستند كه از جهت ايـن كـه مقصـود ذاتـي از معاملـه باشـند،       
كنـد بـر   گيـرد دلالـت مـي   ارتباطي با آن ندارند. پس هنگامي كه نهي به معامله تعلّق مي

باشـد، نـه ايـن كـه     د چيزي كه مقصود از معامله بوده كه همان ترتّب اثـر مـي  عدم وجو
دلالت بر عدم پاداش يا وجود عقاب داشته باشد. خلاصه اين كه وقتي شارع، موضوعي 

كند معنايش اين است كه آثار مطلوب آن موضـوع كـه مقصـود ذاتـي از آن     را نهي مي
: بسياري  باشد.ناي فساد و بطلان ميشود و اين همان معهستند، بر آن مترتّب نمي خامساً

از آيات و روايات هستند كه ناظر بر بطلان معامله منهي عنه هستند مانند رواياتي كـه از  
: رجوع به اصل نيز مي تواند دليل بـراي ايـن    معامله غرري و يا  ربا نهي كرده اند. سادساً

ن آنها است و به هنگام شـك،  نظريه باشد؛ چه آن كه اصل در معاملات، بر فساد و بطلا
گيرد پس از اين اي كه مورد نهي قرار ميبه اصل رجوع مي شود. توضيح اين كه معامله

گردد و بـه همـين دليـل اسـت كـه      كه از ادلةّ صحت خارج شد به اصل فساد اوليه برمي
 گوئيم: آن چه كه از آن نهي شد فاسد و باطل است نه اين كه نهي دلالـت بـر فسـاد   مي

  .)377-2/378(العناوين/ نمايد
در مقام ايراد بر اين ديدگاه مي توان گفـت كـه طرفـداران ايـن نظريـه، ملاكـي       
براي تشخيص ركن از غير ركن بيان نكرده اند؛ به عنوان مثال، معلوم نيست كه آيا حـق  
رجوع از وصيت، ركن وصيت است تا قابل اسقاط نباشد و يا فرع بر آن است. همچنين 

معتقدند كه هيچ اصـل و قاعـده    اصوليانونه كه بعداً نيز اشاره مي شود برخي از همان گ
   .)1/414لم اصول/(ع اي در اين رابطه وجود ندارد تا به هنگام شك به آن مراجعه شود

  دلالت نهي بر فساد به اعتبار انگيزه فساد -2-2-3
انگيزه و هـدف  برخي ديگر از طرفداران نظرية تفصيل ميان دو حالتي كه نهي با 

مانعيت چيزي صورت گرفته باشد، فساد و بطلان منهي عنه را به دنبال دارد، چرا كـه در  
اين وضعيت، نهي دليل بر لزوم عدم تحقق منهي عنه است اما چنان چـه نهـي بـا انگيـزه     

چيزي صورت نگرفته باشد دو حالت دارد: يا نهـي از سـبب اسـت ، بـدين     بيان مانعيت  
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ام فعلي كه باعث تحقق منهي عنه مي شود نهي شده است، مانند نهـي  صورت كه از انج
از عقد در حال احرام؛ كه در اين حالت، نهي دلالتي بر بطلان  و فساد منهي عنه نـدارد،  
زيرا هيچ ملازمه اي ميان مبغوض بودن يك فعل از ديدگاه شارع و ميان ترتّب آثـار بـر   

نوعي به كمك قرائن معلوم شده كـه هـدف   آن وجود ندارد، مگر آن كه گفته شود به 
شارع از اين نهي، اعلام بي اثر بودن آن است و اگر چنين باشد بازگشت به همان ارشاد 

چـه آن كـه ميـان     )139»/قتضاي نهي در عبادات و معـاملات پژوهشي تطبيقي در مدلول و م«(صابري، دارد
ل، اگر كسي در حال احرام عقد نهي و فساد، ملازمه اي وجود ندارد؛ بنابراين در اين مثا

نكاح جاري كند عمل حرامي انجام داده است ولي عقد او صحيح است و آثـار عقـد و   
نكاح برآن مترتب مي گردد. حالت دوم اين فرض آن اسـت كـه نهـي بـه مسـبب تعلـق       
گرفته باشد، بدين صورت كه هدف قانونگذار، عدم تحقـق نتيجـة آن عمـل در خـارج     

در  ).355/ 1/356صـول الفقـه/  (أنيز نهي موجب فساد منهي عنه نمي شـود   باشد. در اين حالت
پاسخ به اين نظريه مي توان گفت كه چنـين تفصـيلي صـحيح نيسـت، چـرا كـه نهـي از        
مسبب را نمي توان قسيم نهي ارشادي قرار داد زيرا نهي از سبب و مسبب نيز مـي توانـد   

ور در صـورتي صـحيح اسـت كـه     به صورت ارشادي باشد، به علاوه اين كه قـول مـذك  
دلالت نهي بر فساد را از نوع دلالت عقلـي بـدانيم ؛ حـال آن كـه گفتـه شـد بسـياري از        

آن را از نوع دلالت لفظي مي دانند و گفته اند: دلالت بر فسـاد در خـود صـيغة     اصوليان
نهي نهفته است؛ و حتي اگر اين دو ايراد را ناديده بگيريم تشخيص اين كـه نهـي بـراي    
ارشاد از شرايط و موانع است يا خير، كار دشواري است كه خود منشأ اختلاف ديگري 

  مي شود.
  دلالت نهي بر فساد به اعتبار تعلق نهي به عقود و ايقاعات -2-2-4

بايد ميان صورتي كه نهي به عقـود و ايقاعـات تعلـق     اصولياناز نظر اين دسته از 
د و ايقاعات تعلق مي گيرد، تفكيـك كـرد.   مي گيرد و ميان صورتي كه نهي به غير عقو

به اين صورت كه چنان چه نهي، به عقود و ايقاعات تعلق بگيرد اگر قرينـه اي بـر فسـاد    
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منهي عنه موجود باشد به حكم قرينه عمل مي شود، اما اگـر قرينـه اي نباشـد چنـان چـه      
معاملـه نـدارد بلكـه    نهي به لحاظ آثار به معامله تعلق گرفته باشد نه تنها دلالت بـر فسـاد   

دلالت بر صحت آن دارد؛ در غير اين صورت، تكليف به محال پيش خواهد آمد. اگـر  
نهي بدون توجه به مسبب و نتيجه به اسباب تعلق بگيرد هيچ گونه دلالتي بر فساد معاملـه  

   .)1/157درر الفوائد/( ندارد
تعلـق مـي گيـرد    اما در حالت دوم، يعني زماني كه نهي به غير عقود و ايقاعـات  

نمي تواند دلالتي بر فساد منهي عنه داشته باشد، زيرا در اين حالت ملازمه اي ميان نهـي  
و فساد وجود ندارد، چه آن كه ممكن است شارع در نهي معامله، غرضـي داشـته باشـد    

   .)2/456فوائد الاصول/( كه تحقق آن منوط به صحت معامله باشد
  تبار شرعي دلالت نهي بر فساد به اع -2-2-5

در رابطه با دلالت نهي بر فساد منهـي عنـه، تفكيـك     اصوليانيكي ديگر از آراء 
آن به اعتبار شرع و به اعتبار عرف و لغت است. بدين معني كه اگر مسأله نهـي از شـيء   
را از نظرگاه شرع در نظر بگيريم بايد گفت كه نهي، دلالت بر فساد منهي عنه مي كنـد،  

نظرگاه لغت يا عرف مورد توجه قـرار دهـيم دلالتـي بـر بطـلان نـدارد.       اما اگر آن را از 
طرفداران اين نظريه در مقام استدلال، به روايتي از امام رضا(ع) استناد كرده اند كـه در  
آن، زراره از امام دربارة مملوكي سئوال مـي كنـد كـه بـدون اذن مـولاي خـود ازدواج       

خواهد اجازه مي دهد و اگر بخواهد ميـان آن  كرده است و امام مي فرمايند: اگر مولي ب
دو جدايي مي اندازد. زراره به امام مي گويد: ولـي حكـم بـن عتيبـه و ابـراهيم نخعـي و       
شاگردان ايشان مي گويند كه اصل نكاح باطل است و اجـازه مـولي آن را حـلال نمـي     

رگـاه  مملوك، معصيت مولايش را كرده نه معصـيت خـدا را؛ پـس ه   «كند. امام فرمود: 
   .)3/541يحضره الفقيه/؛ من لا/5/478كافي/( »مولايش اجازه دهد نكاح جايز است

نحوة استناد به اين روايت چنـين اسـت كـه نكـاح در صـورتي باطـل اسـت كـه         
شخص خدا را معصيت كند و معصيت او از نوع تكليفي باشد نه وضعي؛ اما دلالت ايـن  



  259 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاربرد دلالت نهي بر فساد در تفسير قوانين 
 

 

زيرا منظور از عصيان، عصـيان وضـعي    روايت بر مطلوب مورد ترديد قرار گرفته است،
 علـم  (بحـوث فـي   است چرا كه فقط چنين عصياني را مي توان با اجازة بعدي نافـذ دانسـت  

   ).3/134الاصول/
  فساد به اعتبار اصل  دلالت نهي بر -2-2-6

رجوع به اصل در مبحث مورد نظر، بيانگر اين مطلب است كه به هنگام نهـي از  
است مگر اين كه قرينه اي بر خلاف آن وجود داشته باشد كـه   معامله، اصل بر فساد آن

بيانگر عدم فساد باشد، زيرا اصل برآن است كه نهي ما را بـه فسـاد و عـدم ترتـب آثـار      
ارشاد مي كند و هميشه به مسبب و نتيجه تعلق مي گيرد و نه به سـبب، چـه آن كـه اگـر     

تأثير نكنـد نيـازي بـه نهـي از آن      سبب تأثير كند نهي از مسبب، معنايي ندارد و اگر هم
اين نظريه را مي توان به نحـوة ديگـري نيـز     .)221صـول/ معتمد الأ ؛1/330صول/تهذيب الأ( نيست

مطرح نمود؛ بدين صورت كه نهي هميشه افادة حرمت نمي كند بلكه اكثـراً بـراي بيـان    
روس فـي علـم   د( مانعيت يا شرطيت نقيض متعلق نهي است؛ بنابراين دلالـت بـر فسـاد دارد   

لازم به ذكر است كه در مقابل اين نظريه، قـول ديگـري هـم وجـود دارد و      .)294صول/الأ
  بـه   آن اين كه در اين حالت، هيچ اصل و قاعده اي وجود ندارد كه بتوان هنگـام شـك

    .)1/414(علم اصول/آن مراجعه كرد 
ي بر فساد منهي با توجه به آن چه كه دانشمندان علم اصول در رابطه با دلالت نه

عنه نظر داده اند، مي توان گفت كه صيغة نهي هيچ گونه دلالتي بر فساد ندارد، چرا كـه  
اگر اين گونه بود لازم مي شد كه نهي در تمامي موارد بر فسـاد دلالـت كنـد و تفصـيل     
ميان موارد مختلف نهي، معنايي نداشت؛ بنابراين نهي در پاره اي مـوارد بـر فسـاد منهـي     

لت مي كند و در برخي موارد چنين دلالتي ندارد و اين كه بگوئيم نهي در هـيچ  عنه دلا
امـا   ،)196- 207 /3منتقـي الأصـول/  (صورتي دلالت برفساد ندارد، سـخني قابـل قبـولي نيسـت     

مطلب قابل ذكر در اينجا آن است كه واضع صيغة نهي، دانشمندان علم لغت هستند كـه  
ي قائل نشده اند، بنابراين شـارع و قانونگـذاري كـه    هيچ تفكيكي ميان موارد مختلف نه

صيغة نهي را استعمال مي كنند مبتكر آن نيستند تا گفته شود كه در برخـي مـوارد آن را   
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براي دلالت بر فساد وضع كرده اند، ولي آن چه كه مسلمّ است ايـن اسـت كـه در پـاره     
عنه استعمال كرده اسـت؛ لـذا   اي از موارد، قانونگذار صيغة نهي را براي بيان فساد منهي 

در اين وضعيت لازم است كه يك عامل خارجي را يافت تـا مـراد قانونگـذار از صـيغة     
  نهي را كشف كند. 

شكل هاي مختلفي را براي اين عامل خارجي تصور كرده اند از جملـه   اصوليان
ايـن  اين كه: برخي ارشادي يا تكليفي بودن نهـي را مـورد توجـه قـرار داده انـد كـه بـر        

 اساس، نهي ارشادي را موجب فساد دانسـته و نهـي تكليفـي را از ايـن قبيـل نمـي داننـد       
در واقع در نهي ارشادي، قانونگذار قصد بيـان فسـاد منهـي عنـه را      ؛)1/330(تهذيب الاصـول/ 

هدف اصلي قانونگـذار بيـان حرمـت منهـي      دارد نه حرمت آن را؛ ولي در نهي تكليفي،
عنه است و تنها در صورتي مي توان گفت كه نهي او كاشف از فساد است كه قرينه اي 

مـلاك تمـايز را تعلـق نهـي بـه       اصـوليان بر اين قضيه وجود داشته باشد. برخي ديگر از 
 سبب يا مسبب قرار داده اند؛ بدين صورت كه اگر نهـي بـه سـبب تعلـق بگيـرد موجـب      

عـده اي مـلاك    ؛)466صول/الأ(فساد نيست و اگر به مسبب تعلق بگيرد موجب فساد است 
ق نهي مي دانند به اين ترتيـب كـه در صـورت اول،    تمايز را ركن يا غير ركن بودن متعلّ

موجب فساد است و در صورت دوم، موجب فساد نيست. گروهي ديگر دلالت شـرعي  
را ملاك قرار داده اند به گونه اي كه اگر دلالـت  و عقلي يا لفظي يا عرفي نهي بر فساد 

نهي بر فساد از منظر شرعي (روايات) در نظر گرفته شود صحيح است، امـا در غيـر ايـن    
امـا بهتـر اسـت     )2/473/(فوائـد الاصـول  صورت نهي نمي تواند دلالتي بر فسـاد داشـته باشـد    

هدف قانونگذار اسـت؛  بگوئيم كه اصلي ترين ملاك براي دلالت نهي بر فساد، قصد و 
بدين صورت كه شارع گاهي با استفاده از ابـزار صـيغة نهـي، بطـلان و فسـاد امـوري را       
اراده مي كند اما بيان صيغة نهي به تنهايي نمي تواند غـرض قانونگـذار را تحقـق بخشـد     
چرا كه نهي همان گونه كه مي تواند بر فساد دلالت كند قابليت دلالت بر امور ديگر را 

دارد، لذا شارع براي بيان غرض خود نيازمند يـك قرينـه خـارجي اسـت؛ بـه عنـوان       نيز 
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مثال، هرگاه نهي به اركان و اوصاف جوهري تعلق بگيـرد باعـث فسـاد منهـي عنـه مـي       
شود. نكته ديگر اين كه ميان حرمت و فساد، هيچ ملازمه اي وجود ندارد تا گفتـه شـود   

د نيست امـا بـر حرمـت دلالـت مـي كنـد و       كه گرچه نهي به صورت مستقل دالّ بر فسا
  .)97ين دادرسي كيفري/بطلان در آئ( حرمت نيز دالّ بر فساد است

  
  بررسي حقوقي مسأله  -3

همان طور كه ذكر گرديد طرح اين سئوال كه آيا نهـي موجـب فسـاد و بطـلان     
عملي كه از آن نهي شده هم مي شود يا خير؟ بحثي است كه در علم اصول بـه تفصـيل   

آن سخن رفته است ولي اين مسأله در علم حقوق تا حدودي مسكوت مانده اسـت و   از
(مقدمه عمـومي  به آن اشاره اي نموده اند » لوازم نهي«تنها برخي از حقوقدانان تحت عنوان 

   .)216/215علم حقوق/  
در علم اصول دامنة اين بحث از آنجا توسعه يافته اسـت كـه نهـي در عبـادات و     

مورد توجه قرار گرفتـه اسـت و بخصـوص در قسـمت اول، هـم از نظـر        معاملات هردو
تئوري و هم از جنبه عملي مسأله قابل بحث و بررسـي اسـت، در حـالي كـه در قسـمت      
دوم چنين نيست و چون در علم حقوق تنها به معـاملات توجـه مـي شـود و ايـن تقسـيم       

د تيز حقوقـدانان پنهـان   بندي ها در حقوق، اثر عملي ندارد اين بحث در معاملات از دي
شده باشد و تمـام  مانده است؛ لذا ديده نمي شود كه تحت عنوان مستقلي به آن پرداخته 

بحث منحصر در اين مطلب است كه آيا نهي از معامله، دلالت بـر فسـاد معاملـه دارد يـا     
  خير؟

آن چه كه در اينجا لازم است قبل از پاسـخگويي بـه سـؤال گفتـه شـود، معنـاي       
معامله است. معامله در حقوق به معناي عقد يـا قـرارداد دو جانبـه اسـت كـه       اصطلاحي

  ). 1/159(حقوق مدني/ گاهي قرارداد يك طرفه را نيز معامله مي خوانند
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براي پاسخ به سؤال بالا نمي توان بـه صـورت كلـي گفـت كـه نهـي از معاملـه،        
ن صـورت هـاي مختلـف    دلالت بر فساد آن دارد يا خير، بلكه بايـد تفسـير نمـوده و ميـا    

تفكيك كرد و در هر صورتي از قرينه هاي خارجي كمك گرفت هر چند قواعدي هم 
در اين زمينه بيان شده است؛ مثلا گفته شده كه اگـر نهـي از معاملـه، مربـوط بـه اركـان       
معامله و اثر اصلي آن باشد موجب فساد است مانند نهي از معامله نسبت به مـال موقوفـه   

معامله است، اما اگر نهي از معامله، مربوط به اركان آن نباشد دلالتـي   كه موجب بطلان
بر فساد نخواهد داشت مانند نهي از ازدواج مجـدد كـه بـراي آن مجـازات تعيـين شـده       

  است، اما دلالتي بر فساد ازدواج مجدد ندارد. نمونه هايي از اين موارد عبارتند از:
ــاده  ــتخدام   14م ــانون اســتخدام كشــوري، اس ــابقة  ق ــه داراي س اشخاصــي را ك

محكوميت جزايي مؤثر هستند ممنـوع كـرده اسـت، حـال اگـر اداره اي بـدون در نظـر        
گرفتن اين نهي قانوني، مبادرت به استخدام فـردي نمايـد كـه داراي سـابقه محكوميـت      
كيفري است، آيا استخدام وي باطل است و دستگاه استخدام كننده از پرداخت حقـوق  

نوع مي باشد؟ در اين خصوص، قاعده مشخص و تصريح قانوني وجود و مزاياي وي مم
ندارد و در تفسير آن بايد ديد كه قانونگذار چـه هـدفي را از ايـن ممنوعيـت دنبـال مـي       
كرده است. به نظر مي رسد قرارداد استخدام تا زماني كه از سـوي يـك مرجـع قـانوني     

  تگاه متبوع، تعهدات متقابل دارند.فسخ نگردد به اعتبار خود باقي باشد و مستخدم با دس
در برخي موارد براي پيدا كردن ضمانت اجراي نهي از شيء، مي توان به قواعد 

قانون مدني، وكيـل را از تجـاوز از حـدود وكالـت      663عمومي مراجعه كرد. مثلاً ماده 
وكيل نمي تواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام «ممنوع كرده است: 

ضمانت اجراي اين ماده را در قواعد عقد فضولي مي توان پيدا كرد كـه در مـاده   » د.ده
معامله به مال غير جز به عنوان ولايـت يـا وصـايت يـا     «قانون مدني بيان شده است:  247

وكالت نافذ نيست ولو اين كه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام 
» را اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي شـود. او پس از وقوع معامله آن 
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 ـ   ل تنفيـذ مـي   بنابراين اقدامات وكيل، باطل نيست بلكه غير نافذ است كه بـا اجـازة موكّ
  گردد. 

قانون آئين دادرسي مدني، ابلاغ موضوع و وقـت اجـراي قـرار معاينـه      248ماده 
ي قـرار بـدون ابـلاغ را نهـي     محل به اصحاب دعوا را ضروري دانسته است، يعني اجـرا 

دادگاه مي تواند رأساً يا بـه درخواسـت هـر يـك از اصـحاب دعـوا، قـرار        «كرده است: 
» معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به طـرفين ابـلاغ شـود.   

حال اگر دادگاهي، قرار معاينه محل را بدون اين كه به اصحاب دعـوا يـا يكـي از آنـان     
غ نمايد، اجرا كند اين دليل، باطل است و قابليت استناد ندارد زيرا قواعد دادرسي از ابلا

  قواعد آمره مي باشد كه ضمانت اجراي تخلف از آنها، بطلان عمل منهي عنه مي باشد.
در برخي موارد، ضمانت اجـراي نهـي از چيـزي بـه صـورت خـاص در قـوانين        

حده قانون اختصاص تعدادي از دادگاه هـاي  موضوعه پيش بيني شده است؛ مثلاً ماده وا
، رسـيدگي بـه   1376قـانون اساسـي مصـوب     21موجود به دادگاه هـاي موضـوع اصـل    

دعاوي خانوادگي را در صلاحيت دادگاه خانواده قرار داده و دادگـاه هـاي ديگـر را از    
رئيس قوه قضائيه مكلف است ظـرف مـدت   «رسيدگي به اين دعاوي، نهي كرده است: 

در حوزه هاي قضائي شهرستان ها به تناسب جمعيت آن حوزه حداقل يك شعبه  سه ماه
از شعب دادگاه هاي عمومي را براي رسيدگي به دعاوي خانواده اختصاص دهـد. پـس   
از تخصيص اين شعب، دادگاه هاي عمومي حـق رسـيدگي بـه دعـاوي مربـوط بـه ايـن        

وني، نقـض رأي دادگـاهي   ضمانت اجـراي ايـن نهـي قـان    » دادگاه ها را نخواهند داشت.
است كه صلاحيت رسـيدگي بـه ايـن دعـاوي را نداشـته اسـت؛ مـثلاً اگـر شـكايت يـا           
دادخواست نفقه تقديم دادگاه عمومي(غير از دادگاه خـانواده) شـود و آن دادگـاه هـم     

 352حكم صادر كند، حكمش اعتباري ندارد هر چند مستند به دلايل قانوني باشد. ماده 
ي، اين ضمانت اجـرا را بـه صـورت خـاص پـيش بينـي كـرده اسـت:         آيين دادرسي مدن
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هرگاه دادگاه تجديد نظر، دادگاه بدوي را فاقـد صـلاحيت محلـي يـا ذاتـي تشـخيص       «
  »دهد، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال مي دارد.

در هر صورت آن چه كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد فلسـفه نهـي و   
ت قانوني است و بايد ديد قانونگذار چه هدفي را از ايـن ممنوعيـت تعقيـب مـي     ممنوعي

كرده است. بيشتر اين ممنوعيت ها مربوط به نظم جامعه بوده و بجـز ضـمانت اجراهـاي    
خاصي كه قانونگذار پيش بيني كرده است مانند مجازات و پرداخت خسارت، ضـمانت  

قـانون مجـازات اسـلامي، معاملـة      595ده اجراي ديگري بر آن مترتب نمي شود. مثلاً ما
هـر نـوع توافـق بـين دو يـا      «ربوي را جرم دانسته و براي آن مجازات تعيين كرده است: 

چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قـرض، صـلح و امثـال آن، جنسـي را بـا شـرط       
ريافـت  اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بـر مبلـغ پرداختـي، د   

نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مـرتكبين اعـم از ربـا دهنـده، ربـا گيرنـده و       
 74واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تـا  

ضمانت » ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردد.
بيان شـده اسـت و معاملـه     595ي، همين مجازاتي است كه در ماده اجراي اين نهي قانون
   .)510-509(مباني استنباط فقه و اصول،  ربوي باطل نمي باشد

انعقاد قراردادهاي حقوقي بايد براساس مواد قانوني و قواعد عمومي آن باشـد و  
دادي با قواعد قراردادي را منعقد كرد. لذا اگر انعقاد قرارنمي توان خارج از اين قواعد، 

و قوانين عمومي آن مغايرت داشته و يا مطابق آن نباشد داراي ضمانت هـاي اجرايـي از   
قبيل جبران خسارت، مجازات و تنبيه متخلف و بطلان اقدامات خواهد بود. اين دسته از 
قواعد و مقررات به علت ارتباط تنگاتنگي كه با حقوق افراد و جامعـه دارنـد از اهميـت    

رخوردار مي باشند. نتيجة طبيعي تخلف از شرايطي كـه بـراي انعقـاد و اعتبـار     ويژه اي ب
اين است كه آن چه رخ مي دهد از نفوذ حقـوقي بـي بهـره بمانـد و      ،قرارداد معين شده

اثري از خود بجاي نگذارد. اين عدم نفوذ به معناي عام كه اجراي قواعد حقـوقي را در  
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نـاگون و نزديـك بـه هـم دارد: نخسـت، اثـر       تراضي اشخاص تأمين مي كند دو اثـر گو 
كيفي كه بدين وسيله مكافات تجاوز به قانون و اخلاق را در زمينه قرارداد ها معين مـي  
كند. دوم، اثر بازدارنده كه اشخاص را از تجاوز به شرايطي كـه بـراي نفـوذ اراده مقـرر     

  شده است برحذر مي دارد. 
ان حقـوق، عامـل بازدارنـدة حكومـت     در واقع جلوگيري از نفوذ قرارداد در جه

اراده و تأمين بازرسي و ارادة قرارداد به وسيلة اجتماع است كه گاه نيز براي حمايـت از  
اشخاص به كار مي رود. در حقوق ما تضمين شرايط اساسي قرارداد، نظريـة مسـتقلي را   

اروپايي به خود اختصاص نداده است و نظام آن ساده تر از قواعدي است كه در قوانين 
به چشم مي خورد. در قانون مدني، بي اعتبـاري قـرارداد مخـالف مصـالح اجتمـاعي يـا       

  شرايط دروني تحقق تراضي، دو عنوان اصلي دارد: 
الف) بطلان: حالتي است كه در آن قرارداد وجود حقوقي پيدا نمي كند، خـواه  

يـل منـع قـانون از    يا بدون موضوع بودن آن و خـواه بـه دل  » تراضي«در نتيجه واقع نشدن 
  نفوذ تراضي نامشروع باشد.

لازم است بدانيم در مواردي كه رويدادهاي خارجي هيچ ظـاهري را در انعقـاد    
قرارداد ايجاد نمي كند، رابطه حقوقي نيز به وجود نمي آيد و منكر عقد، نيازي به اقامـة  

» بطـلان «، يك ضمانت اجـراي حقـوقي در كنـار    »عدم وجود«دعوي بطلان ندارد. ولي 
  محسوب نمي شود. 

ب) عدم نفوذ: در اين حالت همانند حالت قبل، قرارداد بي اعتبار تلقي مي شـود  
و اثر حقوقي ندارد با اين تفاوت كه چون اركان اساسي عقد وجود دارد و نقضي را كه 
سبب عدم ترتيب آثار حقوقي و بي اعتباري آن شده است مي توان جبران كرد، تفاوت 

دارد. بـه عنـوان مثـال، فـرد نـاتواني در اثـر تـرس از اجـراي تهديـد          » بطـلان «فاحشي با 
نامشروع شخص ديگري بدون اختيار معامله اي انجام مي دهد كه راضـي بـه انعقـاد آن    
نيست، چنين معامله اي از نظر قانوني بلااثر است و از لحاظ عدم نفوذ، همانند معامله اي 
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مله مي شود نمي توان دي مكره باعث نفوذ آن معاباطل است. اما از آنجا كه رضايت بع
   .)2/298/297/؛ 1/540/530اردادها/(قواعد عمومي قرباطل خواند  آن را معامله

  

   اوصاف ضمانت اجراي بطلان -4
الف) همان طور كه ذكر گرديد عقد باطل يا فاسد در ديـد حقـوقي و از لحـاظ    

ع اين پديده به ظاهر، صورت عقد اثري كه بجاي مي گذارد در حكم هيچ است. در واق
و قرارداد را دارد ولي هيچ تغييري در حقـوق و تكـاليف طـرفين بـه وجـود نمـي آورد.       
قانون مدني در باب عقد بيع به اين وصف عقد تصريح مي كند؛ همان گونه كه در ماده 

ق.م نيـز در همـين    366مـاده  ». بيع فاسد اثري در تملـك نـدارد  «مقرر داشته است:  365
هرگاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را بـه صـاحبش رد   «رابطه مي گويد: 

؛ در واقع خريـدار در  »نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود
چنين بيعي در حكم غاصب است و وضعيت او نسبت به مورد معامله، تابع قواعد ضمان 

   .)1/155(عقود معين/ادي قهري است و نه مسؤوليت قرارد

ب) بطلان قرارداد در واقع، نتيجة فاسد بودن اركان اصلي عقد و منافـات آن بـا   
مصالح اجتماعي است، به همين خاطر از ابتدا آن را بي اعتبـار مـي كنـد؛ ايـن در حـالي      
است كه ممكن است بطلان اين عقد مدت هـا پـس از انعقـاد آن اعـلام گـردد. هرگـاه       

عقد مدت ها بعد از انعقاد آن ايجاد شوند، اين عقد را منفسخ مي گوينـد  موجبات فساد 
نه باطل؛ مانند اين كه همسر زن مسلمان بعد از گذشتن زماني از وقوع عقد نكـاح كـافر   
شود. در اين حالت تا زماني كه موجب انحلال عقد محقق نشده است همان آثار طبيعي 

  موجب آن است.  خود را داراست و انحلال عقد پس از تحقق
اين در حالي است كه اگر تلف مالي، نشانة نداشتن موضوع براي عقـد از آغـاز   

شايسته تر به نظر مي رسد. به عنوان مثـال، اگـر عـين    » بطلان«تراضي باشد استعمال واژه 
مستاجره در حين اجاره تلف گردد، هم باعث انفساخ عقد نسبت بـه آينـده مـي شـود و     
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دن منفعت عقد به هنگام انعقـاد آن اسـت. لـذا ايـن عقـد اجـاره       هم كاشف از معدوم بو
ق.م مقـرر داشـته    481نسبت به باقي ماندة مدت از آغاز باطل است. در اين رابطـه مـادة   

هرگاه عين مستاجره، به واسطه عيب از قابليت انتفـاع خـارج شـده و نتـوان رفـع      «است: 
عقـد  «ق.م نيـز آورده اسـت:    496بخش نخسـت از مـادة   ». عيب نمود اجاره باطل است

عقــود ( »اجــاره بــه واســطه تلــف شــدن عــين مســتاجره از تــاريخ تلــف باطــل مــي شــود  
  .)1/436/433معين/

ج) بطلان، نتيجه قهري تجاوز از قوانين است و نيازي به حكم دادگـاه نـدارد. از   
سوي ديگر چون فرض اين است كه صورتي از عقد فراهم آمده و براي اثبـات خـلاف   

عنوان مي شود، ناچار دادگاه بايد بطلان عقد را اعلام كند و » بطلان«اهر است كه اين ظ
به اختلاف پايان دهد؛ لذا اعلام دادگاه فقط جنبه اثباتي دارد و در مقام اثبـات لازم مـي   

  آيد نه در مقام ثبوت.
به عنوان مثال، شخص مال ديگري را كه در تصرّف اوست مي فروشد و مالـك  

آگاه مي شود و مي خواهد مال خود را باز ستاند. در اين كـه چنـين معاملـه     از تجاوز او
اي باطل است هيچ شبهه اي وجود ندارد، چرا كه كار فضولي با رد مالك روبـرو شـده   
است. اما براي اثبات بطلان اين معامله لازم است كه مالك به دادگاه مراجعه كنـد چـرا   

د باشد و ناچار است كه براي برداشتن اين مانع، كه او نمي تواند شخصاً دادرس كار خو
طرح دعوي كند. بدين ترتيب، صدور حكم بطلان از سوي دادگـاه در چنـين مـواردي    
صرفاً جنبه اعلامي دارد و نشان مـي دهـد كـه عقـد از ابتـدا باطـل بـوده اسـت و بيـانگر          

   .)2/303(قواعد عمومي قراردادها/موضوع جديدي نيست 
  

  مانت اجراي بطلانشرايط اجراي ض-5
براي آن كه بتوانيم ضمانت اجراي بطلان را اجرا كنيم و اثر آن كه همان بطلان 
عمل انجام شده است برآن مترتب شـود  نيازمنـد وجـود شـرايطي هسـتيم. دربـارة ايـن        



  94 بهار و تابستانـ  12 ـ شماره 7ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــــــــ 268
  

شرايط، قانون هيچ تصريحي ندارد، اما برخي از صـاحب نظـران علـم حقـوق در كتـب      
  ه اند از جمله اين كه: خود اين شرايط را ذكر كرد

الف) شرط صفت: اين قسمت از بحث در رابطـه بـا وصـف لازم بـراي شـخص      
است كه درخواست ابطال عمل اجرائي را مي نمايـد، كـه آن وصـف عبـارت اسـت از      

؛ بدين معنـي كـه اگـر انجـام عمـل درخواسـتي باعـث از بـين رفـتن          »دارا بودن منفعت«
انند تقاضاي اجراي تئـوري بطـلان كننـد كـه     مصلحت اشخاص شود تنها افرادي مي تو

مصلحت آنها در معرض خطر باشد. از طرفي تنها فردي مي تواند از اجراي نظريه بطلان 
صرف نظر كند كه ذي نفع باشد؛ لذا در اين امور به درخواست دادسـتان، دادگـاه و يـا    

  اشخاص ثالث ترتيب اثر داده نمي شود. 
يط اجراي نظرية بطلان اين است كه فـرد  ب) شرط مصلحت: يكي ديگر از شرا

متقاضي بطلان به واسطة باطل شدن عمل، ذي نفـع گـردد. بـه تعبيـر ديگـر، لازم اسـت       
شخصي كه درخواست بطـلان عمـل اجرايـي را مـي نمايـد بـه صـورت مسـتقيم و غيـر          

  مستقيم از باطل شدن آن عمل اجرايي نفعي ببرد. 
ر مواردي كه اجراي عمـل، باعـث از   ج) شرط عدم انتساب بطلان به متقاضي: د

بين رفتن مصلحت شخص يا اشخاص باشد لازم است كه از بين رفتن مصلحت، در اثـر  
فعل خود شخص متقاضي نباشد تا اجازه درخواست بطلان عمل اجرايي را داشته باشـد؛  
اما اگر اجراي عمل، باعث از بين رفـتن مصـلحت عمـومي و نظـم عمـومي شـود چنـين        

يست. به عنوان مثال، اگـر يكـي از طـرفين دعـوي در جريـان دادرسـي بـه        شرطي لازم ن
شهادت شخصي استناد كند اما شاهد به ضـرر او شـهادت دهـد نمـي توانـد درخواسـت       

ادعـاي هـيچ   «بطلان شهادت كند. مبناي اين شرط، قاعده اي كلي است كه مي گويـد:  
ر از متقاضـي بطـلان   لازم به ذكر است كـه منظـو  ». كس عليه خودش پذيرفته نمي شود

(بطـلان در آئـين   عمل در اينجا شخص طرف دعوا، وكيل يـا نماينـدة قـانوني او مـي باشـد      
   .)68/67دادرسي كيفري/
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   انواع بطلان-6

در حقوق برخي كشورها از جمله فرانسه در يك تقسيم بندي از بطـلان، بطـلان   
مــذكور در بــين مطلــق در مقابــل بطــلان نســبي قــرار مــي گيــرد. هرچنــد تقســيم بنــدي 

حقوقدانان و روية قضائي، محل ترديد نبوده اما در متون قانوني به صـراحت پـيش بينـي    
قانون مدني قابـل اسـتنباط مـي     1131، 1125نشده است هرچند كه برخي آن را از مواد 

داراي مفهـومي شـناخته شـده    » بطـلان مطلـق  «در اين خصوص در حقـوق ايـران،    دانند.
بر مبنـاي اصـول و فقـه اماميـه اسـتوار گرديـده و در ايـن نظـام          است، زيرا حقوق ايران

اصولي ضمانت اجراهايي  همچون بطلان و فساد معـاملات و قراردادهـا فـراوان     -فقهي
مورد بحث قرار گرفته است. اين در حالي است كه بطلان نسبي در فقه و اصـول اماميـه   

اه نيافتـه اسـت. البتـه در برخـي     مطرح نبوده و به همين جهت در قانون مدني ايران نيـز ر 
قوانين كه از حقوق غربي اقتباس يافته همچون قانون تجارت، چنين ضـمانت اجراهـايي   

   .)2/305(قواعد عمومي قراردادها/ به چشم مي خورد

با توجه به نكات فـوق و تفـاوت مفهـومي و اخـتلاف در آثـار دو دسـته بطـلان        
  تفكيك بيان كنيم.مناسب است مفهوم هريك از دو بطلان را به 

الف) بطلان مطلق: بطلاني است كه ضمانت اجرايي نقض يكي از قواعد مربوط 
به منافع عمومي يا ضمانت اجرايي يكي از عناصر اساسي يك عمل حقوقي به شمار مي 
آيد و به همين جهت مي تواند توسط هر ذي نفعـي مـورد اسـتناد قـرار گيـرد؛ بـه تعبيـر        

است كه از ابتدا فاقد هرگونه اثري بوده و وجـود حقـوقي   ديگر، بطلان وضعيت عقدي 
پيدا نمي كند؛ بنابراين قـرارداد باطـل مطلـق، از اسـاس فاقـد هرگونـه اثـري در روابـط         
اجتماعي است. در اين حالت فرقـي نـدارد كـه وضـعيت مـذكور بـه دليـل عـدم وقـوع          

يـد توجـه داشـت كـه     تراضي، يا فقدان موضوع قرارداد، و يا معلول منع قانوني باشـد. با 
(قواعـد  گاه داراي اثر نيز نمي گردد ها ابتدا فاقد اثر است، بلكه هيچعقد باطل مطلق، نه تن



  94 بهار و تابستانـ  12 ـ شماره 7ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــــــــ 270
  

لـذا برخـي از دانشـمندان علـم حقـوق، عقـد باطـل را عقـدي          )297-2/305عمومي قراردادها/
معرفي نموده اند كه به دليل فقدان قصد انشاء يا عـدم مطابقـت بـين ايجـاب و قبـول يـا       

دان پاره اي از شرايط صحتف مطلقاً در هيچ زماني هيچ اثر از آثار عقد برآن مترتـب  فق
  ).1/108/107در فقه اماميه/(حقوق قراردادها نمي شود 

ب) بطلان نسبي: وضعيتي اسـت كـه قانونگـذار بـراي نقـض قواعـد مربـوط بـه         
را حمايت از شخص يا اشخاص معيني در نظر گرفته و به همين جهـت سرنوشـت عقـد    

فقط در اختيار ايشان قرارداده است و تا زماني كـه ذي نفـع، تعرضـي نسـبت بـه قـراداد       
ننمايد، قرارداد صحيح بوده و تمام آثـار خـود را بـر جـاي مـي گـذارد. امـا اگـر ابطـال          
قرارداد به درخواست ذي نفع (در مهلت مقرر) مورد حكم دادگاه قرار گيرد اصولاً بجز 

داد از ابتــدا باطــل گشــته و آثــار خــود را از دســت مــي دهــد در مــوارد اســتثنايي، قــرار
   .)33/237/238»/مفهوم و آثار بطلان نسبي«،قبولي درافشان،(محسني

به تعبير ديگر، ضمانت اجراي بطلان نسبي در مقابل تخلفات اساسي و مهم قـرار  
نـد؛  نمي گيرد؛ بلكه در رابطه با قوانيني است كه مصلحت طرفين دعوا را تضـييع مـي ك  

لذا تا زماني كه اشخاص ذي نفع تقاضا نكنند، اين نوع از ضمانت اعمال نمي گردد. در 
مقابل، همين افراد مي توانند از حق خود صرف نظر كنند. به هرحـال فـردي مـي توانـد     
تقاضاي بطلان نسبي كند كه نفعـي در قضـيه بـراي او وجـود داشـته باشـد و تخلـف از        

   .)366(الاتجاهات الحديثه للمحاكمات الجزائيه/ دقوانين  به موجب عمل او نباش
  

    موضوع ضمانت اجراي بطلان-7
موضوع ضمانت اجراي بطلان، فرد متخلف نيست بلكه خود عمل اسـت؛ بـدين   
معني كه چنان چه قانون، شكل خاصي را براي انجام يك عمل خاص مقرر كرده باشد، 

ن عمـل مـي باشـد. امـا بايـد دقـت       ضمانت اجراي تخلف از آن، بطلان و بلااثر بـودن آ 
داشت كه اين نوع از ضمانت در برابر هرگونـه تخلفـي اعمـال نمـي شـود، بلكـه صـرفاً        
متوجه  تخلفات مهمي است كه جوهري و اساسي بوده و باعث از بـين رفـتن مصـلحت    
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هرگونـه شـكنجه   «قانون اساسي مقرر داشته اسـت:   38مهمي شوند. به عنوان مثال، اصل 
اقرار و كسب اطلاع ممنوع است.اجبار شخصي به شهادت، اقرار يا سوگند  براي گرفتن

قـانون اساسـي در   (» مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگند فاقد ارزش و اعتبار اسـت 

اما برخي از اقدامات در اين درجه از اعتبـار نيسـتند، ماننـد ايـن كـه       )،98نظم حقوقي كنوني/
حضاريه و جلب، مقرر داشته كه علت احضار و جلـب بايـد   قانونگذار در رابطه با برگه ا

در برگه ي احضاريه قيد شود. حال اگر در اثرسهل انگاري يا فراموشـي، علـت احضـار    
در برگه قيد نشود نمي توان اين احضاريه را باطل دانست بـه گونـه اي كـه در صـورت     

ل داد. موضـوع  عدم حضور متهم به رغم ابلاغ واقعـي، جلسـه دادرسـي را نتـوان تشـكي     
ديگر اين است كه قواعد بطلان، اثر فوري دارد و به گذشته سرايت نمي كنـد؛ بنـابراين   
اگر در گذشته عملي مطابق قانون و به صورت صحيح انجام شده باشـد و اكنـون بـراي    
انجام همان عمل قوانين و شرايط ديگري وضع شده باشد كه بـا توجـه بـه ايـن شـرايط،      

قانوني تلقي گردد، تأثيري در آن عمل ندارد و اين قانون جديد بـه   انجام عمل قبلي غير
   .)31ين دادرسي كيفري/(بطلان در آئ گذشته سرايت نمي كند

  

    نظريات تئوري بطلان -8
توجه به اهميت فراواني كه تئوري بطلان دارد دانشمندان علـم حقـوق توجـه    با 

ي را ارائه داده اند كه در اين ميـان دو  فراواني به آن داشته و در اين زمينه نظريات مختلف
  نظريه از اهميت ويژه اي برخوردار است:

الف) نظريه بطلان قانوني: بر مبناي ايـن نظريـه، مـواردي كـه در آنهـا حكـم بـه        
بطلان مي شود حصر قانوني دارد. به تعبير ديگر، صرف مخالفـت بـا مقـررات و قواعـد     

بايد از سوي قانونگذار تعيين شود؛ يعني فقـط  باعث بطلان نمي شود، بلكه موارد بطلان 
در مواردي كه قانونگذار مخالفت با مقرراتـي را موجـب بطـلان بدانـد، بايـد حكـم بـه        
بطلان نمود. اين نظريه در واقع، يك نظرية شكلي است چـرا كـه صـرفاً شـكل و ظـاهر      
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ت  در ايـن  قانون را مورد توجه قرار مي دهد و به ماهيت قانون هيچ تـوجهي نـدارد. دق ـ  
نظريه، خدشه دار بودن آن را بر ما آشكار مي كنـد چـرا كـه مصـاديق و مـوارد بطـلان       
فراوان است و تصميم گيـري راجـع بـه برخـي از آنهـا نيازمنـد درنظرگـرفتن شـرايط و         
وضعيت حاكم است، لذا قانونگذار نمي تواند تمامي مـوارد بطـلان را از قبـل در قـانون     

  پيش بيني كند.
بطلان ذاتي: طرفداران اين نظريه، ملاك بطلان را مخالفت با مقررات ب) نظريه 

اساسي و جوهري مي دانند؛ بر اين اساس، وظيفه تشخيص مقررات اساسي و جوهري از 
غير آن بر عهده قضات است. ايرادي كه براين نظريه وارد است اين است كه اعتماد بـه  

ث نسـبي شـدن مسـأله مـي     قضات جهت تشخيص مقررات جوهري و غير جوهري باع ـ
گردد، بدين صورت كه ممكن است شخص قاضي در شرايطي يـك حكـم خاصـي را    
اساسي و جوهري بداند و در شرايطي ديگر همان حكم را غير اساسي لحاظ كند. خـود  

ين (بطـلان در آئ ـ اين مسأله نيز باعث اختلاف آراء نسبت به موضـوعات يكسـان مـي شـود     
   .)40-42دادرسي كيفري/

  

  جه   نتي
  نتايج حاصل از اين تحقيق، به قرار ذيل است:

از نظر حقوقدانان، انعقاد قراردادهاي حقـوقي بايـد بـر اسـاس مـواد قـانوني و        -
قواعد عمومي باشد و در صورت مغـايرت بـا قواعـد و قـوانين، سـبب بطـلان معاملـه يـا         

سـبب عـدم   قرارداد شده و جبران خسارت و مجازات را بر عهده فرد قرار مـي دهـد؛ و   
نفوذ و اثر معامله و قرارداد از جهت حقوقي خواهد بود.آن چه در اين زمينه بايـد مـورد   
توجه قرار گيرد فلسفة نهي و ممنوعيت قانوني است و بايد ديد قانونگذار چـه هـدفي را   

  از اين ممنوعيت تعقيب مي كرده است.
ات آن بـا مصـالح   بطلان قرارداد در نتيجة فاسد بودن اركان اصلي عقد و مناف ـ -

اجتماعي و نتيجة قهري تجاوز از قوانين است و نيازي به اعـلام حكـم بطـلان از جانـب     
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دادگاه نيست و در صورت اعلام دادگاه نيز، فقـط جنبـه اثبـاتي دارد. بـر اسـاس نظريـه       
بطلان قانوني، ضروري است موارد بطلان از سوي قانونگذار تعيين شده تا بتـوان حكـم   

  .به بطلان نمود
تقسيم بندي مبحث دلالت نهي بر فساد به دو بخـش عبـادات و معـاملات، در     - 

حقوق موضوعه اثر عملي ندارد، بنابراين بحث منحصراً درباره اين است كه آيا نهـي از  
معامله دلالت بر فساد دارد يا خير؟ پاسخ به اين سئوال نيازمند كشف قرائن خـارجي بـه   

  صحت و فساد است. منظور فهم اراده قانونگذار از 
مسأله ضمانت اجراي بطلان قرادادها در حقوق مـدني يكـي از مبـاحثي اسـت      -

كه برخي از صاحب نظران حقوق در قالب يك بحث حقوقي محـض و نـه بـه صـورت     
ريشه اي و بنيادي در كتب خود به آن اشاره داشته اند. موضوع اين بحث بدين صورت 

قواعـد عمـومي منعقـد گرديـده و مـورد نهـي        است كه آيا قراردادهايي كه بـر خـلاف  
قانونگذار است باطل و فاسد هستند؟ به تعبير ديگر، آيا نهي قانونگذار از انعقاد قرار داد 

  دلالت بر بطلان و فساد آن قراردارد يا خير؟
در واقع نتيجه طبيعي تخلف از شرايطي كه براي انعقاد و اعتبار قرارداد معـين   - 

چه رخ مي دهد از نفوذ حقوقي بي بهره بماند و اثري از خـود بـه    شده اين است كه آن
جاي نگذارد. اين نوع از بي اعتباري قرارداد در حقوق  مدني دو عنوان  بطلان، و عـدم  

  نفوذ دارد.
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